
‌دیدارهایـی‌کـه‌بـرای‌تـاوت‌قـرآن‌ ‌یکـی‌از سـال‌ها‌پیـش‌در
‌معظم‌انقاب‌رسیده‌بودم،‌اتفاقی‌افتاد‌که‌ خدمت‌رهبر
‌همـان‌سـال‌ها‌ ‌کـرد.‌در نگاهـم‌بـه‌تـاوت‌قـرآن‌را‌عمیق‌تـر
‌یـک‌قـاری‌مصـری‌شـنیدم‌کـه‌حرفـش‌در‌ جملـه‌ای‌هـم‌از
‌زیـادی‌روی‌مـن‌گذاشـت‌و‌ یـک‌محفـل‌انـس‌بـا‌قـرآن‌تأثیـر

‌درک‌کنـم. باعـث‌شـد‌اهمیـت‌تـاوت‌قـرآن‌را‌بیشـتر
‌هـم‌توجـه‌ ‌مصـر کشـور ‌ آن‌زمـان‌بـه‌فضـای‌تـاوت‌در
‌یکی‌از‌ داشـتم.‌یادم‌هسـت‌حدود‌سـال‌۱۳۸۲مقاله‌ای‌در
‌آن‌نوشـته‌بـود‌کم‌کـم‌ ‌می‌خوانـدم‌کـه‌در روزنامه‌هـای‌مصـر
برای‌برخی‌قاریان‌قرآن،‌برند‌ماشـین‌ها‌و‌ساعت‌هایشـان‌
اهمیـت‌پیـدا‌کـرده‌اسـت.‌وقتـی‌آن‌مطلـب‌را‌می‌خوانـدم،
‌ممکـن‌اسـت‌چنیـن‌ ‌می‌کـردم‌کـه‌چطـور بـا‌خـودم‌فکـر
‌میـان‌قاریـان‌شـکل‌بگیـرد.‌آن‌زمـان‌حتـی‌تصور‌ فضایـی‌در
‌ایـن‌ هـم‌نمی‌کـردم‌کـه‌روزی‌ممکـن‌اسـت‌نشـانه‌هایی‌از

‌کشـور‌خودمـان‌هـم‌دیـده‌شـود. وضعیـت‌در
‌دلایـل‌رشـد‌قاریـان‌مصـری‌ واقعیـت‌ایـن‌اسـت‌کـه‌یکـی‌از
‌قـوی‌ای‌بـود‌کـه‌داشـتند. ‌گذشـته،‌انگیزه‌هـای‌بسـیار در
‌ایـن‌انگیزه‌آفرینـی‌را‌ ‌کشـور‌خودمـان‌هـم‌نمونـه‌ای‌از مـا‌در
‌میـان‌ ‌دوران‌امام‌خمینـی)ره(‌دیدیـم؛‌اینکـه‌چگونـه‌در در
‌و‌انگیزه‌ایجاد‌شـد.‌به‌همین‌دلیل‌همیشـه‌ جوانان‌شـور
‌مهـم‌اسـت؛ ‌می‌کنـم‌فضـا‌و‌محیـط‌بسـیار بـا‌خـودم‌فکـر
فضایـی‌کـه‌می‌توانـد‌آدم‌هـا‌را‌بـزرگ‌کنـد‌یـا‌برعکـس‌آن‌هـا‌
‌درسـت‌عمـل‌کنیـم،‌می‌توانیـم‌ گـر را‌کوچـک‌نگـه‌دارد.‌ا
ذهـن‌بچه‌هـا‌را‌طـوری‌تربیـت‌کنیـم‌کـه‌اصـل‌تـاوت‌قـرآن‌
‌مراقب‌نباشـیم،‌ممکن‌اسـت‌ گر برایشـان‌مهم‌باشـد،‌اما‌ا
‌مسائل‌کوچک‌با‌هم‌ ‌رقابت‌های‌کاذب‌شوند‌و‌سر درگیر

اختـاف‌پیـدا‌کننـد.
‌زندگـی‌ام‌پیـش‌آمـد‌کـه‌درباره‌ چنـد‌سـال‌پیـش‌دوره‌ای‌در
‌می‌کردم‌چرا‌ ‌تردیـد‌شـدم.‌بـا‌خـودم‌فکـر تـاوت‌قـرآن‌دچـار
‌وقـت‌صـرف‌تـاوت‌کنـم.‌حتـی‌گاهـی‌بـه‌ایـن‌ بایـد‌این‌قـدر
‌مـن‌بپرسـند‌چـرا‌ ‌آن‌دنیـا‌از ‌روزی‌در گـر ‌می‌کـردم‌کـه‌ا فکـر
‌بـه‌مفاهیـم‌قـرآن‌نپرداختـی،‌چـه‌پاسـخی‌خواهـم‌ بیشـتر
‌سـی‌سـال‌سـن‌داشـتم‌ داشـت.‌آن‌زمـان‌کمـی‌بیـش‌از
‌ذهنـم‌بـود،‌تـا‌اینکـه‌اوایـل‌ و‌ایـن‌سـؤال‌ها‌مدتـی‌در
‌معظـم‌انقـاب‌ دهـه‌۸۰بـرای‌تـاوت‌قـرآن‌خدمـت‌رهبـر
‌ذهنـم‌دو‌سـؤال‌داشـتم؛‌یکـی‌اینکـه‌آیـا‌تاوتـم‌ رسـیدم.‌در
‌مقامـات‌ ‌اینکـه‌آیـا‌از ‌اسـت‌یـا‌نـه،‌و‌دیگـر واقعـا‌معنامحـور
‌تـاوت‌درسـت‌اسـتفاده‌می‌کنـم‌یـا‌نـه.‌پـس‌ موسـیقایی‌در
‌اینکـه‌حتـی‌ ‌تـاوت،‌وقتـی‌خدمـت‌آقـا‌رسـیدم،‌پیـش‌از از
سـؤال‌هایم‌را‌مطـرح‌کنـم،‌ایشـان‌طـوری‌صحبـت‌کردنـد‌
‌دارنـد. ‌دغدغه‌هـای‌ذهنـی‌مـن‌خبـر ‌دقیقـا‌از کـه‌انـگار
‌مقامـات‌ «خیلـی‌خـوب‌و‌بامعنـا‌می‌خوانـی‌و‌از فرمودنـد:
هم‌خوب‌استفاده‌می‌کنی.»‌همان‌لحظه‌احساس‌کردم‌

‌تردیدهـای‌ذهنـی‌ام‌برطـرف‌شـد. بخشـی‌از
‌بـا‌ایشـان‌برایـم‌پیـش‌ مدتـی‌بعـد‌دوبـاره‌توفیـق‌دیـدار
‌آن‌تردیدهـا‌تـا‌حـدی‌ ‌تـاوت،‌هنـوز ‌هـم‌پـس‌از آمـد.‌آن‌بـار
«آقـای‌ ‌ذهنـم‌بـود.‌آقـا‌رو‌بـه‌مـن‌کردنـد‌و‌فرمودنـد: در
ابوالقاسـمی،‌مبـادا‌تـاوت‌قـرآن‌را‌رهـا‌کنـی.»‌ایـن‌جملـه‌

‌بـود. بـرای‌مـن‌خیلـی‌مهـم‌و‌تأثیرگـذار
‌دلم‌داشـتم؛ ‌یک‌خواسـته‌کوچک‌هم‌در راسـتش‌آن‌روز
‌یـادگاری‌بگیـرم. ‌ایشـان‌یـک‌انگشـتر دوسـت‌داشـتم‌از
وقتـی‌ایشـان‌دربـاره‌تاوتـم‌صحبـت‌می‌کردنـد،‌نـگاه‌مـن‌
‌همـان‌ گاه‌بـه‌انگشـترهای‌دستشـان‌می‌افتـاد.‌در ناخـودآ
صحبت‌ها‌فرمودند‌که‌تاوت‌من‌سه‌برابر‌جای‌پیشرفت‌
‌مـا‌تعریـف‌ «آقـا،‌شـما‌از دارد.‌مـن‌هـم‌بـه‌شـوخی‌گفتـم:
می‌کنید،‌اما‌صله‌ای‌چیزی‌هم‌به‌ما‌نمی‌دهید!»‌ایشـان‌
‌بـه‌شـما‌می‌دهـم.» لبخنـدی‌زدنـد‌و‌گفتنـد:«یـک‌انگشـتر
‌را‌ندادند،‌اما‌حدود‌یک‌هفته‌ البته‌همان‌جلسه‌انگشتر
‌خوانـده‌بودنـد، بعـد‌انگشـتری‌را‌کـه‌سـال‌ها‌بـا‌آن‌نمـاز

بـرای‌مـن‌فرسـتادند.

آن‌جملـه‌ایشـان‌کـه‌گفتنـد‌«تـاوت‌را‌رهـا‌نکـن‌و‌تـا‌آخـر‌
‌همان‌جلسـه‌ ‌راهگشـا‌بود.‌در ادامه‌بده»‌برای‌من‌بسـیار
‌قاریان‌کشورمان‌هم‌تاوت‌کرد‌و‌یک‌قاری‌مصری‌ یکی‌از
‌داشـت.‌آن‌قـاری‌مصـری‌حرفـی‌بـه‌مـن‌زد‌کـه‌ نیـز‌حضـور
‌کـرد. هـم‌باعـث‌ناراحتـی‌ام‌شـد‌و‌هـم‌انگیـزه‌ام‌را‌چندبرابـر
‌هـم‌بـالا‌برویـد‌و‌حتـی‌خیلـی‌ «شـما‌هرقـدر بـه‌مـن‌گفـت:
‌نکنیـد‌کـه‌می‌توانیـد‌مثـل‌ ‌هـم‌تصـور خـوب‌بخوانیـد،‌بـاز
مصری‌هـا‌قـرآن‌بخوانیـد.»‌آن‌حـرف‌هـم‌دلـم‌را‌سـوزاند‌و‌

‌تـاش‌کنـم. هـم‌انگیـزه‌ای‌شـد‌تـا‌بیشـتر
‌معظـم‌ کـه‌رهبـر یـم‌جالـب‌بـود‌ ‌طرفـی،‌همیشـه‌برا از
‌بـا‌دقـت‌و‌جدیـت‌مسـائل‌مختلـف‌را‌دنبـال‌ انقـاب‌چقـدر
‌بسـیاری‌ می‌کننـد.‌نـگاه‌ایشـان‌ایـن‌بـود‌کـه‌ایـران‌بایـد‌در
‌حـوزه‌نظامـی،‌چـه‌در‌ ‌بگیـرد؛‌چـه‌در ‌قلـه‌قـرار ‌حوزه‌هـا‌در از
‌تاوت‌قرآن.‌کشوری‌ ‌تولید‌علم‌و‌حتی‌در پزشکی،‌چه‌در
‌نداشـت، کـه‌سـال‌ها‌پیـش‌حتـی‌تـوان‌تولیـد‌سـیم‌خـاردار
‌قرار‌ ‌میان‌قدرت‌های‌برتر ‌عرصه‌ها‌در ‌بسـیاری‌از ‌در امروز
‌همیـن‌نـگاه‌وجـود‌داشـت. ‌حـوزه‌قـرآن‌نیـز گرفتـه‌اسـت.‌در
‌تـاوت‌ ایشـان‌معتقـد‌بودنـد‌ایـران‌تـوان‌ایـن‌را‌دارد‌کـه‌در

‌بالایـی‌برسـد. قـرآن‌بـه‌سـطح‌بسـیار
‌انجـام‌شـد، ‌ایـن‌مسـیر کـه‌در کارهـای‌مهمـی‌ ‌ یکـی‌از
‌بـه‌قاریـان‌ایرانـی‌جرئـت‌ تأسـیس‌رادیوقـرآن‌بـود.‌ایـن‌کار
یـان‌خودشـان‌ ‌قار ز و‌اعتمادبه‌نفـس‌داد.‌بسـیاری‌ا
‌رسـیدن‌ بـه‌مـن‌گفته‌انـد‌کـه‌رادیوقـرآن‌نقـش‌بزرگـی‌در
آن‌هـا‌بـه‌درجـه‌اسـتادی‌داشـته‌اسـت.‌آقـا‌سـاعت‌ها‌بـا‌
‌کار‌صحبـت‌می‌کردنـد، قاریـان‌می‌نشسـتند،‌دربـاره‌مسـیر
الگوهـای‌مناسـب‌معرفـی‌می‌کردنـد‌و‌جهت‌گیری‌هـا‌را‌
‌پنج‌سـاعت‌در‌ ینکـه‌یـک‌رهبـر ‌ا مشـخص‌می‌کردنـد.
جلسـه‌ای‌بنشـیند‌و‌دربـاره‌اهمیـت‌تـاوت‌قـرآن‌صحبـت‌
کنـد،‌خـودش‌نشـان‌دهنده‌توجـه‌ویـژه‌ایشـان‌بـه‌ایـن‌

موضـوع‌اسـت.
‌جزئیـات‌هـم‌دقـت‌داشـتند.‌بارهـا‌پیـش‌آمـده‌ حتـی‌در
‌رادیـو‌یـا‌تلویزیون‌ ‌یـک‌قـاری‌در ‌تـاوت‌خوبـی‌از گـر بـود‌کـه‌ا
‌ایشـان‌همـان‌لحظـه‌تمـاس‌ ‌دفتـر ز ‌ا پخـش‌می‌شـد،
می‌گرفتنـد‌و‌تشـویق‌می‌کردنـد.‌گاهـی‌حتـی‌نکته‌هـای‌

فنـی‌تـاوت‌را‌هـم‌گوشـزد‌می‌کردنـد.
‌تمـاس‌گرفتنـد‌و‌گفتنـد‌آقـا‌ ‌دفتـر ‌از یـادم‌هسـت‌یک‌بـار
‌فـان‌نکتـه‌را‌ گـر تـاوت‌شـما‌را‌شـنیده‌اند‌و‌فرموده‌انـد‌ا
‌می‌شـود.‌وقتـی‌آن‌نکتـه‌را‌شـنیدم، رعایـت‌کنیـد،‌بهتـر
‌آن‌هـر‌ دیـدم‌دقیقـا‌یکـی‌از‌ضعف‌هـای‌تاوتـم‌اسـت.‌بعـد‌از

‌می‌کـردم. ‌ذهنـم‌مـرور ‌کـه‌می‌خوانـدم،‌آن‌توصیـه‌را‌در بـار
‌معظـم‌انقـاب‌بـا‌آن‌همـه‌ برایـم‌خیلـی‌جالـب‌بـود‌کـه‌رهبـر

مسـئولیت،‌تـا‌ایـن‌حـد‌بـه‌چنیـن‌جزئیاتـی‌توجـه‌دارنـد.
‌هـم‌برایـم‌اتفـاق‌افتـاد.‌یـک‌بـار‌ یـک‌خاطـره‌جالـب‌دیگـر
سـوره‌«جن»‌را‌تاوت‌کردم‌و‌بعد‌خدمت‌ایشـان‌رسـیدم.
«به‌بـه!‌خسـتگی‌ام‌در‌ وقتـی‌نشسـتم،‌بـا‌لبخنـد‌گفتنـد:
رفـت.‌خیلـی‌عالـی‌بـود.»‌بعـد‌کـه‌جلـو‌رفتـم‌تـا‌دستشـان‌
را‌ببوسـم،‌دستشـان‌را‌پشت‌سـرم‌بردنـد‌و‌سـرم‌را‌بـالا‌
آوردنـد‌و‌چنـد‌بـار‌حنجـره‌ام‌را‌بوسـیدند.‌آن‌لحظـه‌واقعـا‌
‌نشـانه‌همـان‌ ‌شـده‌بـودم.‌امـا‌بـرای‌مـن‌ایـن‌رفتـار متحیـر
توجـه‌و‌تشـویق‌ویـژه‌ای‌بـود‌کـه‌ایشـان‌دربـاره‌قاریـان‌قـرآن‌

داشـتند.
‌سـوره‌ ‌این‌دیدارها‌زیاد‌اسـت.‌مثا‌یک‌بار خاطرات‌من‌از
«تغابـن»‌را‌خدمتشـان‌خوانـدم.‌خیلـی‌تشـویقم‌کردنـد‌و‌
‌هم‌پاسـخ‌ ‌اینکه‌حتی‌سـؤال‌هایم‌را‌مطرح‌کنم،‌باز قبل‌از
‌دغدغه‌هـای‌ذهنـی‌ام‌را‌دادنـد.‌سـال۱۳۸5 بسـیاری‌از
دوبـاره‌خدمتشـان‌رسـیدم.‌آن‌زمـان‌مدتـی‌بـود‌بـا‌خـودم‌
‌می‌کـردم‌یـک‌قـاری‌قـرآن‌تـا‌چـه‌سـنی‌بایـد‌تـاوت‌ فکـر
کنـد.‌تصـورم‌ایـن‌بـود‌کـه‌شـاید‌تـا‌حـدود‌چهل‌سـالگی‌بایـد‌

‌رفـت. ‌سـراغ‌مفاهیـم‌و‌تفسـیر خوانـد‌و‌بعـد‌بیشـتر
‌آقـا‌بپرسـم:‌آیـا‌درسـت‌ ‌ذهنـم‌بـود‌کـه‌ایـن‌سـؤال‌را‌از در
‌را‌صـرف‌تـاوت‌قـرآن‌کنیـم؟‌امـا‌هنـوز‌ اسـت‌کـه‌همـه‌عمـر
«آقـای‌ سـؤال‌را‌مطـرح‌نکـرده‌بـودم‌کـه‌ایشـان‌فرمودنـد:
‌عمـرت‌ادامـه‌بـده.»‌بعـد‌هـم‌ ابوالقاسـمی،‌تـاوت‌را‌تـا‌آخـر
«خوانـدن‌شـما‌ سـه‌انگشتشـان‌را‌بـالا‌آوردنـد‌و‌گفتنـد:
‌را‌ادامـه‌ ‌جـای‌رشـد‌دارد.‌بـا‌قاطعیـت‌ایـن‌مسـیر سـه‌برابر

بـده.»
‌حیـاط‌بیـت،‌ایشـان‌را‌دیـدم.‌اشـاره‌ ‌هـم‌در ‌دیگـر یک‌بـار
«من‌یک‌نکته‌به‌آقای‌مقدم‌ کردند‌که‌جلو‌بروم‌و‌گفتند:
گفتـه‌بـودم‌بـه‌شـما‌بگوینـد.‌نمی‌دانـم‌بـه‌شـما‌گفتنـد‌یـا‌
نـه.»‌گفتـم:‌بلـه‌آقـا،‌گفتنـد‌و‌خیلـی‌هـم‌برایـم‌مفیـد‌بـود.
بعـد‌دوبـاره‌همـان‌نکتـه‌را‌بـا‌حوصلـه‌برایـم‌توضیـح‌دادنـد‌
کمـی‌عجلـه‌می‌کنیـد. ‌ نیـد، «وقتـی‌می‌خوا گفتنـد: ‌ و
‌بخوانیـد.»‌وقتـی‌گفتـم‌عجله‌مـان‌بـه‌علـت‌ باحوصله‌تـر
«ایـن‌ ‌شـما‌هسـتیم،‌فرمودنـد: ‌محضـر ایـن‌اسـت‌کـه‌در
حرف‌هـا‌چیسـت؟!‌بنشـینید‌راحـت‌و‌بـا‌دقـت‌بخوانیـد.»
‌الهام‌بخـش‌ همیـن‌توجـه‌بـه‌ریزه‌کاری‌هـا‌بـرای‌مـن‌بسـیار
‌تـاوت‌قـرآن‌بـه‌مـن‌انگیـزه‌داده‌ ‌مسـیر بـود‌و‌همیشـه‌در

است.
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